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ن و تنها بود که راهش را گم کرده بود. پروازش 
یک پرنده ی غمگی

سرپنـاه  
ن گرفتار شـده بود. دنبـال 

را. آوازش را. در باد و توفـا

می گشت. آن پرنده من بودم.

 در بیابانی خشک و خالی. 
ک و تنهای آب بود.

یک قطره ی کوچ

تشـنه و رها و سرگردان. می خواست به دریای وسیع و مهربان 

برسد. آن قطـره من بودم.

یک شمـع ضعـیف و کم نور بود در دنیایـی تاریـک و سیاه. 

می خواست جان بگیرد. روشن شود و روشنایی ببخشد. دنبال 

خورشـید  می گشت. آن شمع نیمه جان من بودم...

آن پرنده من بودم، تو درخت بودی که با شاخه های معجزه گرت 

ن و پُرآرامشت پذیرفتی.
ی. مرا در سایه ی ام

را پناه داد
م

آن قطره ی کوچک تشنه من بودم. تو دریای آبی بزرگ بودی. مرا 

ش گرفتی. جاری شدم. در مهربانی بیکرانه ات غرق شدم. 
در آغو

سیرابم کردی. 

آن شمع نیمه جان من بودم. تو خورشیدم شدی. به من تابیدی. 

تو گرمم کردی. زنده شدم. روشن و پُرامید شدم.

سایه بان آرامشم!

دریای رحمتم!

خورشید پُرفروغم!

هر روز به آوای زلال و طنین پُرشکوه الله اکبرت مرا صدا بزن.

طره را...صدا بزن!
ده را...این شمع را...این ق

صدا بزن این پرن

آن قطره 
من 

بودم
آن قطره 
من 

بودم
انسیه موسویان

تصویرساز:سعیده احمدی
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اگر ] واقعه[ عاشورا را این جور در طول قرن های متمادی با اصرار 
بیان نمی کردند، ممکن بود این حادثه مهم از یاد ها برود یا بسیار 
ضعیف تر از آنچه واقع شده  است، منعکس شود. ] به همین دلیل[ 
ما مأمور شده ایم بسیاری از معارف دینی و تاریخ واقعی را تکرار کنیم 

تا هرگز از ذهن ها محو نشود.
پیام رهبر معظم  انقلاب

مأموریت همیشگی
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تصویرساز: محمدصادق کراییسیدکاظم موسی متقی

بازهم آبان با شور و حال دوران نوجوانی از راه رسید. آبان همیشه 
همراه می شود با ریزش برگ های طلایی رنگ درختان و آماده شدن برای 
رویشی دوباره؛ درست مثل جدا شدن از دوران کودکی و رسیدن به دوران 

نوجوانی.
اصلاً کودکی و جدا شدن از دوران کودکی به چه معناست؟ چه خوب 
است اگر کمی درباره ی آن فکر کنیم! واژه ی کودکی به تنهایی معنایی 
ندارد. کودک یعنی کسی که بزرگ نیست و درحقیقت وقتی می گوییم 
کودک، انسانی با ابعاد کوچک در ذهن مان شکل می گیرد. کودک چیزی 
از تجربیات بزرگ سالی نمی داند و هنوز با احساسات دوران نوجوانی درگیر 
نشده است؛ ذهنش به خوبی قادر به درک واقعیت ها نیست و در دوران 

بازی و شیطنت به سر می برد.
به تنهایی هیچ  بودن  این معصوم  و  دوران معصومیت  یعنی  کودکی 
قرار  کنار تجربه  زمانی که  و فقط  و خالی است  بی رنگ  ندارد؛  معنایی 
می گیرد، رنگ پیدا می کند و پرورش می یابد؛ درست مثل الانی که تو در 
آن واقع شده ای! روزهای دور شدن از کودکی و تجربه ی جدید نوجوانی؛ 
دورانی که کمی سخت با آن سازگار می شوی؛ چون در مرحله ای قرار 
گرفته ای که نه کودکی و نه بزرگ سال؛ می خواهی خود را بهتر و بیش تر 
به دیگران و حتی به خودت ثابت کنی و بگویی بزرگ شده ای و از کالبد 

کودکی بیرون آمده ای.
گاه برای خود نشان دادن به راه های گوناگون پناه می بری؛ از مادر و پدر 
می خواهی کنارت بنشینند و به حرف هایت گوش دهند؛ دلت می خواهد 
را  سراغت  خانواده  منتظری  درحالی که  باشی،  تنها  اتاق  در  ساعت ها 
بگیرند! گاه دیر سر سفره حاضر می شوی و از این که برای سِرو غذا 

فنی،  مختلف  کلاس های  در  ثبت نام  می بری.  لذّت  می کنند  صدایت 
احساس خوبی در تو ایجاد می کند و حس فهمیدن و بزرگی را برایت به 
ارمغان می آورد. عاشق لحظه هایی هستی که مادر یا پدر در جمع دوستان 

بگویند: »پسرم یا دخترم! تو باعث افتخار ما هستی و بهترینی.«
مثل درختی هستی که برگ هایش جوانه زده و به سبزی و شکوفایی 
رسیده است. زیبا و خوش سیما شده ای و به دنبال زیبایی های بیش تر در 

تلاشی؛ اما یک نکته، یک خطر! مواظب باش... 
مواظب باش برای رسیدن به این هدف، اشتباه نکنی. از نعمت  زیبایی  
و توانایی که خداوند در اختیارت قرار داده در راه خودش استفاده کن؛ 
به اسم تو  روز  تو آن قدر مهم و بزرگ شده ای که حتی در تقویم یک 
نام گذاری شده است. روز نوجوان، روزی به یاد زیبایی لحظاتی که یک 
نوجوان فهمیده از رشادتش بر جای گذاشت و الگویی شد برای تویی 
که این سن را تجربه می کنی و ما که سال هاست از دوران نوجوانی دور 
شده ایم. قدر لحظاتت را بدان و این سخن را همیشه به یاد داشته باش: 
»محبوب ترین خلایق نزد خدا، نوجوان خوش سیمایی است كه جوانی و 
زیبایی خود را برای خدا و در راه طاعت او صرف کند. خداوند رحمان به 
وجود چنین نوجوانی بر فرشتگان می بالد و می فرماید: » این است بنده ی 

J راستین من!«1 رسول اکرم

1. میزان الحكمه، ح۹0۹6.

وز نوجوان
ر



همه ی بچّه ها با شروع تابستان، کارنامه های شان را که می گیرند، سریع پرونده ی شان را زیر بغل  
می گیرند و به سمت مدرسه ی جدید رهسپار می شوند، شاید هم خوش حال و خندان روی ماه ناظم و 
مدیر و معلّم ها را می بوسند و تا اوّل مهر خدانگهدار می گویند؛ اما... دخترک قدبلند میز آخر، که همه ی 
دفترهایش را زرد جلد کرده و کیف و کفش سبز می پوشد... قصّه اش فرق دارد. یک ماه از مدرسه ها 
گذشته و تازه او تق تق تق در زده و تق تق تق از سنگ فرش پنج میز کنار هم گذشته و آخرین ردیف، 
سمت راست جا خوش کرده است. طوری به تخته نگاه می کند که انگار چندین سال است که با این 
کلاس و تخته و درس هایش آشناست؛ ولی چنان از کنار ما رد می شود که انگار هیچ وقت هم شاگردی  
نداشته است. سلام صبح و خداحافظی ظهر را بموقع می گوید. ساندویچش را، که اتّفاقاً کاغذ زرد 
دورش می پیچد، به تعداد زنگ تفریح ها تقسیم کرده است و هر زنگ، یک قسمتش را می خورد. چنان 
استاندارد و به اندازه دانش آموزی می کند که حرص همه را درآورده است. هر کس پشت سرش یک 
چیز می گوید. گاه بلندبلند هم می گویند که خودش هم بشنود و واکنشش اطّلاعاتی درباره ی زندگی 
گذشته اش به ما بدهد. تقصیر خودش است که عضو هیچ گروهی نیست. بچّه ها هم که گروهی دور 
هم جمع می شوند، با نزدیک شدن او سرها را بیش تر کنار هم می آورند و ناگهان... پقِ خنده به هوا 
می رود. فقط نمی دانیم، چرا، یکی از همین روزهایی که ما چیزی درباره اش نمی دانستیم و داشتیم 
بلندبلند حرف می زدیم تا واکنشی ببینیم و خندیدیم تا او هم بداند می شود در مدرسه خندید و دوست 
بود... پٌق... یکی زد زیر گریه. همان موقع بود که کاغذ زرد مچاله شده ای روی زمین افتاد، درست کنار 

کفش های سبز آخرین میز.
مرنج مرنج مرنج

1. آدم های احساسی، زودتر احساس رنجش و ناراحتی می کنند. حرف ها و حسّ آدم ها را از نگاه و 
لحن و کلمه ها دریافت می کنند و بعد درباره ی نظر و منظور آن ها نتیجه گیری می کنند. این نتیجه گیری 
چه درست باشد، چه غلط، انرژی زیادی از فکر انسان مصرف می شود. اگر این نتیجه گیری برای زندگی 

کاربرد آینده سازی نداشته باشد، بیهوده است.
2. بعضی آدم ها واقعاً منظور بدی ندارند. دوست دارند به ما کمک کنند بهتر لباس بپوشیم، غذای بهتری 
بخوریم، مؤثّرتر درس بخوانیم و... . ما این راهنمایی ها را معمولاً به دخالت و ایرادگیری تعبیر می کنیم 

و ناراحت می شویم.
3. گاه آدم ها تجربه های سخت و غمناکی در زندگی شان دارند. این موضوع آن ها را قدری آزرده و 
افسرده می کند. این طور افراد شاید به علت ناراحتی یا تجربه ی غمناک شان صحبت کنند که ما دوست 
نداشته باشیم. خودتان را جای آن ها بگذارید، شاید اگر شما هم این سختی را تجربه می کردید، واکنش 

نامناسبی نشان می داد. با بخشندگی ببخشیدشان.
4. دنیا می گذرد. خیلی زود هم می گذرد. فکر کردن به حرف و کارهای دیگران انرژی فکرها و کارهای 
خوب را از شما خواهد گرفت. هر وقت رنجیده خاطر شدید، سعی کنید برای بهتر زندگی کردن و پرانرژی 

بودن تلاش کنید. موفقیت نباید با رنجش شما از کنارتان برود.
5. اگر نیازی به سوال یا توضیح بیش تر از کسی که شما را رنجیده بود، حتما بپرسید. بپرسید چرا این 
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تصویرساز: لیلا تیموری نژاد

عکس: رضا ولیخانی

سیده افروز ارزه گر



صحبت را کردید؟ یا دلیل این تذکرتان چه بود؟ با یک سوال خیلی از سوء تفاهم ها برطرف می شود.
مرنجان مرنجان مرنجان

1. هر کسی رنگ و بو و حال و احوالی دارد. همه بنده ی خدا و آفریده ی او هستیم. پس همه محترمیم. اگر فرد تازه ای به میان تان آمد 
سعی کنید با او دوست شوید. تفاوت هایش را بشناسید و بپذیرید. از خوبی هایش تعریف کنید. به او نشان دهید که از بودنش کنار 

شما خوش حالید؛ چون انسانی به جمع شما اضافه شده که می تواند چیزهای بسیاری به شما یاد بدهد.
2. اگر از کسی ناراحت شدید، بگذارید به این حساب که نمی دانید الان در فکر و بدن و گذشته او چه اتفاقی افتاده است. شاید شما 
قضاوت اشتباه کرده اید. نگذارید یک ناراحتی، به ناراحتی فرد دیگری تبدیل شود. یک دعای کوچک بین شما و خدا، یک بخشش بزرگ 

بین شما و آدمی دیگر، می تواند نعمت های زیادی را به شما هدیه دهد. 
3. اگر می دانید فردی کنارتان هست که از موضوعی خاطره ی تلخی دارد، یا حتی چیزی را دوست ندارد؛ درباره ی آن بحث نکنید و حتی 
حرف نزنید. آن چیزی را بگویید که اگر خودتان جای آن فرد بودید، ناراحتی برای تان پیش نمی آمد. به دوست داشتن ها و دوست 

نداشتن های هم دیگر احترام بگذارید.
4. لبخند و محبت خیلی مشکلات را رفع می کند. آدم ها، حتی آن هایی که تمام مسیر اتوبوس یا مترو سرشان توی گوشی است، را 

دوست های خود بدانید. با لبخند از کنار شانه های هم دیگر رد شوید و زبان به آنچه زیباست و زیبایی آفرین است باز کنید. 
5. تلفن تان را بردارید، فقط به یک نفر که زمانی با هم خاطره ی خوبی داشته اید و حالا مدتی است از او خبر ندارید، زنگ بزنید. احوالش 
را بپرسید و برایش آرزوهای خوب بگویید. آدم که همیشه وقتی کار دارد نباید احوال بقیه را بپرسد. بدون بهانه حال و احوال کنید: 

کوتاه، صمیمی و گرم.
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9

های  فیلم  تفاوت 

با  سینما�یی
د�جیتال بازی های 

امروز کم تر کسی هست که با بازی های رایانه  ای یا موبایلی 

درگیـر نباشـد؛ یا خودش بازی می کنـد و با دنیـای بـازی هـا 

آشناست و یا پدر و مادری است که از دنیـای بازی غافـل است 

و هـر روز با فرزندش درگیـر است که چـرا این قدر وقتـش را 

در می گذراند؟!

امّا این بازی های دیجیتال چیست که همه را درگیر خودش 

کرده است؟!

ما وقتی پای یک فیلم سینمایی می نشینیم، با شخصیّت اصلی 

فیلم هم زادپنداری می کنیم؛ وقتی احساس خوبی به شخصیّت 

اصلی دست می دهد، ما هم آن احساس را تجربه می کنیم. 

وقتـی صحـنـه ی غم انگیـزی اتفّـاق می افتـد، ما هم ناراحـت 

می شویـم و شاید حتّی گریه کنیـم.

ولی وقتی پای بازی های دیجیتال می نشینیم، هم زادپنداری 

نمی کنیم، بلکه خودپنداری داریم؛ چراکه خودمان هستیم که 

بازی را جلو می بریم و در خیلی از مواقع، این ما هستیم که 

تعیین کننده ی مسیر داستان بازی هستیم.

این درگیری فوق العاده باعث می شود ذهن ما فرق بین واقعیّت 

و دنیای مجازی را متوجّه نشود و خیلی وقت ها تمام هوش و 

حواس ما، متوجّه بازی است و حرف های اطرافیان مان را هم 

متوجّه نمی شویم. جالب است که وقتی پای بازی می نشینیم، 

بسیاری از نیازهای ما نیز سرکوب می شود.

این میزان از درگیری، فرصت ها و تهدیدهایی را به همراه خود 

می آورد. این که من درگیر بازی شوم و از دنیای پیرامونم خارج 

بشوم، شاید کمی فرصت و البتّه به طور مفصّل تهدیدهایی را 

برای روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی من به ارمغان خواهد 

آورد.

ولی مگر نمی گویند بهترین روش یادگیری زبان، این است که 

به یک کشور خارجی بروید و در محیطی قرار بگیرید که همه ی 

افراد به همان زبان صحبت می کنند، ناخودآگاه شما هم زبان 

را فرامی گیرید. خُب در بازی من بیش ترین درگیری را دارم و 

ذهنم گول می خورد و خودم را در آن محیط فرض می کنم؛ پس 

می تواند یکی از بهترین محیط ها برای یادگیری زبان باشد.

فـرق دیگـر سینمـا با بازی در این اسـت که وقتـی یک فیـلـم 

سینمایـی می بینیـد، اتفّاق های داخل فیـلـم به مشاهـدات تان 

نسبت به دنیا اضافه می کند و در آینده تصمیم گیری های تان 

مبتنی بر ادراک تان نسبت به این دنیا خواهد بود که مشاهدات 

شما در فیلم ها هم، بخشی از این ادراک هستند.

ولی اتّفاق های داخل بازی، جزئی از مشاهدات شما نخواهد 

بود؛ بلکه به تجربیّات تان تبدیل خواهد شد؛ یعنی در آینده، 

قبلاً  را  بازی  اتّفاق های  تمام  که  احساس می کند  ذهن شما 

تجربه کرده اید.

همین ظرفیّت، یک بستر مهم برای این است که قُبح و زشتی 

بازی  از کارها در ذهن نوجوانان شکسته شود و یک  خیلی 

دیجیتالی می تواند جای خوب و بد را هم در ذهن مخاطب 

خودش عوض کند.

یک  با  ما  بشود،  ما  تجربیّات  جای  می تواند  بازی  اگر  البتّه 

ظرفیّت فوق العاده هم روبه رو هستیم که می توانیم از بازی های 

از  شبیه ساز )Simulation Games( استفاده کنیم و خیلی 

مشاغل مثل آشپزی، دکوراسیون، معماری، خلبانی، رانندگی و 

مدیریّت شهری را در بازی ها تجربه کنیم و ریزه کاری های موجود 

در این نوع از بازی ها، بخشی از تجربه ی ما بشود که در آینده 

می تواند برای مان بسیار مفید باشد.

و امّا در آخر، حواس مان باشد که همه ی رسانه ها، مجموعه  ای 

از فرصت ها و مجموعه  ای از تهدیدها هستند که بسته به نوع 

استفاده ی ما، فرصت ها و تهدیدهایش کم یا زیاد می شود.

مـا امـروز می توانیـم با مـدیـریّت رسانـه و نه حـذف رسانـه، 

آسیب های آن را به حدّاقل و بهره وری مان را به حدّاکثر برسانیم.

مصطفی ضابط )کارشناس رسانه و فضای مجازی(
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وقتی �ک کتاب خانه 
کنار امامزاده ی 

محلّه ی مان باشد!
تصویرساز: عاطفه فتوحیگردآوری و گزینش: سعیده اصلاحی
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 اگر کنار امامزاده  ای که برای زیارت شان رفته   ام کتاب خانه  ای هم باشد، سعی می کنم 
کتابی مربوط به زندگی نامه یا فضیلت    های زیارت آن حضرت بخوانم و از مفاتیح و آیات 
قرآن هم استفاده کنم. قطعاً می توانم از کتاب    های دیگر آن کتاب خانه هم استفاده کنم و 

در فضای دل نشین و معنوی امامزاده از کتاب    های نورانی آن جا بهره ببرم.
زینب انتظام _ دوازده ساله

***
 من خیلی دوست دارم وقتی به زیارت می روم آن جا کتاب خانه ی مخصوص بچّه    ها هم 

داشته باشد.
امّا دوست دارم بعد از  البتّه من هر دفعه زیارت می روم، قرآن برمی دارم و می خوانم؛ 

خواندن قرآن، یک کتاب داستان یا شعر هم مطالعه کنم.
یگانه  ایّوبی _ یازده ساله

***
 من خیلی دوست دارم اگر به امامزاده  ای رفتم، کنار کتاب    های قرآن آن جا چند کتاب 
شعر هم باشد؛ چون من شعرهای قرآنی را خیلی دوست دارم. من این شعر را خودم برای 

امامزاده نوشته   ام و تقدیم شان می کنم:
داخل این مکان زیبا

همیشه نورانیه
رنگین کمون شادی
پر می کشه دورمون

غصّه    ها رو می بره
شادی    ها رو میاره

هلیا عسگری
***

 من دوست دارم در همه ی امامزاده    ها دعا کنم؛ دعاهایی که همه ی مردم بر لب دارند. در 
کتاب خانه ی امامزاده    ها هم کتاب    های دعا هست. من می بینم هرکس به امامزاده می رود، 
کتابی برمی دارد و مثل من می گوید: »  ای امام زمانg! زودتر بیا تا چهره ی زیبایت را 

ببینیم«.
ایلیا براتی 

***
 سلام بر همه ی امامزاده    های مهربون و آسمونی! من هنوز مدرسه نمیرم؛ خوندن و 
نوشتن هم بلد نیستم؛ امّا از مامانم می خوام که برام بنویسه تا شما بخونین. من کتاب 
خیلی دوس دارم. قصّه    های امام    ها رو خیلی دوس دارم. هر وقت می ریم بیرون برای خرید 
یا گردش یا زیارت، مامان و بابا برای من یک کتاب تازه می خرن. کاشکی می شد توی یک 
امامزاده یک کتاب خونه  ای باشه تا ما کتاب هامون رو ببریم اون جا بذاریم تا دوستامون 

بیان و بدون خریدن کتاب، اون ها رو بخونن!
یسنا عارفی پور _ پنج ساله

***
 من و دوستانم هر وقت به امامزاده می رویم، در قفسه    های آن جا کتاب    های زیادی 
همه ی  از  نمی توانیم  ما  زیارت نامه اند.  و  قرآن  و  مفاتیح  آن    ها  بیش تر  امّا  می بینیم؛ 
مطالب این کتاب    های پرارزش استفاده کنیم؛ چون هنوز خواندن آن را خوب بلد نیستیم؛ 
ترجمه    های آن هم خیلی ریز است و خواندنش سخت است. ما دوست داریم کنار آن 
کتاب    ها، که برای بزرگ ترهاست، چند کتاب برای ما بچّه    ها هم توی قفسه    ها بگذارند تا 

بتوانیم از نوشته    های قشنگ دینی و قرآنی استفاده کنیم.
یاس فاطمه اقدامی _ نُه ساله
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از کلاس که درآمدیم، محسن گفت: »بالاخره چکار می کنی؟ والّا عروس هم موقع بله گفتن آن قدر فکر نمی کند! 

مدرسه هم که به بخش نامه ی جدید گیر نمی دهد! ما عصر راه می افتیم. دیرتر شود بموقع نمی رسیم!« چیزی 
نگفتم، ترسیدم اگر بگویم بهم بخندد و بگوید: »ای بچّه ننه!« 

صدای اذان می آمد، از محسن خداحافظی کردم و رفتم به سمت نمازخانه ی مدرسه. بعضی وقت  ها که 

حوصله داشتم، قبل رفتن به خانه، نمازم را به جماعت می خواندم. این طوری به خانه که می رسیدم ناهار 

می خوردم و درجا ولو می شدم. خیالم هم از نمازم راحت بود. امروز هم دلم خیلی گرفته بود و رفتم به نمازخانه 

و از خود امام حسین»ع« خواستم که اگر لیاقتش را دارم مرا بطلبد. آخر یکی از آرزوهایم این بود که برای 

اربعین توی بین الحرمین سینه بزنم؛ امّا پارسال هم به خاطر مادر با دوست  هایم راهی نشدم. بچّه  ها آن قدر 

از سفر پارسال شان تعریف می کردند که دلم هرلحظه بیشتر هوایی می شد. از پیاده روی اربعین و حسّ و 

حال خوبش، از مهمان نوازی و پذیرایی عراقی  ها که فقط مختص اربعین بود... آن قدر می گفتند که من هم 

دلم می خواست همراه شان بروم. آن وقت دوربین عکّاسی ام را هم با خودم می بردم و کلّی عکس فوق العاده 
می گرفتم. تازه کلّی هم سوغاتی برای معصومه و مادر می آوردم.  

امّا مادر را چه می کردم؟ بعد از بابا نمی توانست دوری ام را تحمّل کند. مدام می ترسید اتّفاقی بیفتد و مرا هم 

از دست بدهد! هرچه هم می گفتم که کربلا، اربعین امن و امان است، باورش نمی شد. اصلاً کاش پاهایش 

این قدر درد نمی کرد و با هم می رفتیم؛ امّا می گفت نمی تواند آن همه پیاده روی کند. 

بود، آن هم توی اربعین؟!حالا باید چکار می کردم؟ بدون رضایت مادر که نمی شد! امّا... خیلی حیف بود، مگر زیارت کربلا کم سعادتی 

سفر امسال را که به مادر گفتم، اشک پر شد تو چشم  هایش و سکوت کرد، معصومه گفت: »سکوت علامت 

خوبی است. من هم تلاشم را می کنم که راضی اش کنم، به شرطی که امسال کنکور را درجا قبول شوی. ضمناً 

یک سوغاتی سفارشی هم برایم بیاوری.« خندیدم و گفتم: »ممنون آبجی بزرگه ی طمعکار.« معصومه خندید 
و چشمک زد.

چشمک معصومه امیدوارم کرد. به قول معصومه، این سکوت می توانست به رضایت تبدیل شود؛ امّا اگر 

بیش از حد طولانی می شد؟ بچه  ها می خواستند راهی شوند که برای اربعین کربلا باشند!

نماز را با هزار آرزو و امید خواندم. کاش مامان زودتر جوابم را می داد تا تکلیفم را می دانستم.

از نمازخانه که زدم بیرون، گوشی ام زنگ خورد. صدای مادر بود: »پسرم! کجایی؟ زود بیا خانه، وسایلت را 
جمع کرده ام، مگر نمی خواهید عصر راه بیفتید به سمت کربلا؟«

تصویرساز:الهام درویش          در کنار تواربعین 

فاطمه نفری





نقد و بررسی انیمیشن

»پیتر خرگوشه«
علی خانمرادی



حتّی اگر قصّه ی روباه و خروس و ماجرای گرگ و بزغاله ها را به هزار شکل 
جورواجور تعریف کنند، باز هم داستان های مزرعه و حیوانات، جالب و 
شنیدنی است و همواره لذّت بخش و پندآموز. درباره ی انیمشن های 
مزرعه هم همین طور است و معمولاً دعوای بین حیوانات مزرعه و خود 
شخص کشاورز، همیشه شیرین و عبرت آمیز است. این بار قصد داریم 
انیمیشنی را معرّفی و نقد و بررسی کنیم که حکایت دعوای خرگوش و 

کشاورز است، آن هم چه خرگوشی، شیطان و بازیگوش و زبر و رنگ!
»پیتر خرگوشه« نام انیمیشنی است که با استفاده از تکنیک »لایو 
اکشن« ساخته شده؛ روشی که تصاویر انیمیشنی را با تصاویر واقعی 
از آب  قرار می دهند و یک مخلوط بسیار جذّاب و واقعی  کنار هم 
درمی آورند. این انیمیشن که سال 201۸ در سینماهای جهان پخش 
شده، برگرفته از کتابی با نام »خرگوش کوچولو« نوشته خانم بئاتریکس 
پاتر است؛ انیمیشنی کامپیوتری که با هزینه حدود پنجاه میلیون دلاری 
تهیه شده است؛ مبلغی که البته نه تنها جبران شد، بلکه چند برابر آن را 

نیز نصیب تهیه کننده اش کرد.
خلاصه ی داستان

ماجرای این انیمیشن درباره ی خرگوشی به نام پیتر است که قصد دارد 
به باغ سبزیجات همسایه اش وارد شود و به همراه یارانش، دلی از 
عزا درآورند. آن ها در گذشته نیز موفّق به این کار شده اند؛ امّا با وجود 
این که از خطرات این کار خبر دارند باز هم نمی توانند جلوی ذهن های 
شکمو و شیطنت درونی شان را بگیرند و در این راه، خطرات بزرگی 

آن ها را تهدید می کند... .
»پیتر خرگوشه« معجون و مخلوط جالب و جذّابی است از تصاویر 
زنده ی انیمیشن و بازی بازیگران واقعی با یک عالم شیطنت، بازیگوشی، 
طنز و هیجان. کم تر کسی پیدا می شود هنگام تماشای فیلم، خمیازه 
بکشد یا هوس کند سری به فضای مجازی بزند؛ چراکه فیلم آن قدر 

فضای شاد و جالبی دارد که سخت می شود از آن دل کند.
پیتر خرگوشه، انیمیشنی است دارای رنگ و لعاب های خاصّ فیلم های 
سه بعدی و کامپیوتری، به شکلی که تشخیص واقعیّت و انیمیشن 
واقعاً سخت است و بیننده فقط از روی عقل و منطق می تواند حدس 
بزند کدام بخش ها واقعی نیست؛ مثلاً صحبت کردن، نقشه کشیدن، 
شوخی کردن یا بدجنسی خرگوش ها را اگر منطقی بدانیم، آن وقت 
تشخیص واقعیت از انیمیشن برای مان غیرممکن می شود و این یعنی 

سازندگان جلوه های ویژه کامپیوتری در این اثر چقدر موفّق بوده اند.
اگر از زیبایی های ظاهری فیلم بگذریم، باید کمی هم درباره ی مفهوم 
و محتوای فیلم صحبت کنیم؛ چراکه بخش مهم فیلم در اصل، معنا و 

15 مفهوم آن است و پیامی که می خواهد به ما انتقال دهد. در حقیقت، 
سازندگان این فیلم پنجاه میلیون دلار هزینه نکرده اند که فقط بینندگان 
را سرگرم کنند یا بخندانند و اگر راستش را بخواهید، سرگرمی و لذّت 
بردن از یک فیلم، تنها یکی از اهداف ساخت فیلم است که آن هم با 
چند صحنه ی هیجان آور و سه چهار صحنه ی خنده دار خیلی راحت به 

دست می آید، بدون هیچ پیام و تفکّری که پشت فیلم نهفته باشد.
داستان پیتر خرگوشه، داستان جدال بر سر مالکیت است؛ به عبارت 
دیگر،  قضیّه به دعوای حیوانات و آدم ها بر سر محل زندگی برمی گردد؛ 
جدالی که همیشه وجود داشته و همیشه هم با پیروزی آدم ها ادامه 

پیدا کرده است. 
مزرعه ابتدا خانه ی خرگوش ها بوده که بعدتر توسّط کشاورز بداخلاقی از 
خرگوش ها گرفته می شود و  آن جاست که خرگوش ها مجبور می شوند 
بار و بندیل شان را ببندند و از آن جا بروند. در این میان خرگوش زبر و 
زرنگ قصّه)پیتر(، حاضر نیست به راحتی این موضوع را بپذیرد؛ در 
نتیجه هر از گاهی به سبزیجات مزرعه دستبرد زده، به همراه یارانش 

دلی از عزا درمی آورد.
در حقیقت، اگر بخواهیم دقیق تر به ماجرا نگاه کنیم، به این نکته 
می رسیم که فیلم به ما می آموزد و تلقین می کند که حتّی در مقابل 
دشمنی بسیار قوی هم می شود ایستاد، با او سرشاخ شد و کوتاه نیامد 
و در این راه هم می شود از پیروزی های کوچک لذّت برد و در مقابل 

شکست ها سر خم نکرد.
البتّه صحبت درباره ی پیام و محتوای فیلم های این زمانه کمی سخت 
است؛ چون آثار امروزی گاهاً تفسیرها یا برداشت های متفاوتی دارند 
و هرکس می تواند از فیلم، چیزی بیاموزد؛ حتّی ممکن است کسانی 
برداشت هایی از فیلم داشته باشند که کارگردان اصلاً به آن فکر هم 
نکرده باشد؛ امّا من سعی کردم مفهوم و برداشت روشن و شفاف تر 

را در نظر بگیرم که همان دعوای انسان و حیوان بر سر زمین است. 
نکته جذاب دیگری که در فیلم وجود دارد، طنز و شوخی های آن است 
که در قالب شیطنت های پیتر و رقابت او با مک گرگور جوان نشان داده 
می شود. آن ها هر دو سعی دارند خودشان را در چشم »بی« دختر 
دوست دار حیوانات و طبیعت، که در همسایگی مزرعه زندگی می کند، 
خوب جلوه دهند و در این راه صحنه های جالبی به وجود می آورند؛ 
صحنه هایی که با کمک گرفتن از فنون سینمایی و هنر انیمیشن سازی، 

بسیار جالب و دیدنی از کار درآمده است. 
»پیتر خرگوشه« بدون شک یکی از بهترین آثار انیمیشنی است که به 
روش لایو اکشن ساخته شده و پیشرفت بزرگی در صنعت ساخت 

انیمیشن محسوب می شود. 
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صدای »باباجان! بیداری؟ بیا شام«، شایان را از خیالات بیرون کشید. 
پدر عادت نداشت بدون در زدن و اجازه، وارد اتاق شود، شاید همین 
را  بالا بکشد و سؤال پدر  تا گردن  را  بود که باعث شد شایان پتو 
بی جواب بگذارد. ترجیح می داد خودش را با شکم گرسنه به خواب 
بزند، امّا دور میز ننشیند و مجبور نباشد ادای آدم های شاد را دربیاورد. 
چند وقت پیش، زمانی که رشته هنر را انتخاب کرد فکرش را نمی کرد 
خیلی زود احساس ناامیدی و بدبختی به سراغش بیاید. هنر را با هزار 
آرزو انتخاب کرده بود، می خواست از همان روزهای دبیرستان فعّالیّت 
کند، کار یاد بگیرد، مهارت هایش را افزایش دهد و بتواند با اساتید 
رشته اش در ارتباط باشد؛ امّا حالا همه چیز در نظرش پوچ شده بود. 
امروز کمیل رفیقِ قدیمی اش به خانه  ی شان آمد و از حال و احوالش 
پرسید، شایان خوب بود؛ امّا وقتی حرف های کمیل را شنید، انگار 
تمامِ سنگینی دنیا روی شانه هایش افتاد. مدرسه کمیل هر چند روز 
همایش برگزار می کرد، از هنرمندان و استادهای معروف می خواست 
تا با دانش آموزها در ارتباط باشند، معلّم کمیل تمام وقت با او در ارتباط 

بود و کارگاه مدرسه ی شان پر بود از وسایلِ به روز.  
حالِ شایان با همین حرف ها خراب شد، یاد خودش افتاد که باید 
برای صحبت کردن چند دقیقه ای با معلّمش نیم ساعت منتظر بماند و 
بعد هم  چون زنگِ مدرسه خورده به اجبار حرفش را زودتر تمام کند. او 
با کمیل تفاوت داشت. کمیل خوش بخت بود و می توانست پلّه های 
موفّقیّت را دوتا دوتا بالا برود؛ امّا او پر بود از احساس بدبختی و 
عقب ماندگی. تفاوت او و کمیل در یک چیز بود: کمیل پول داشت 
و در مدرسه غیرانتفاعی درس می خواند؛ امّا او باید تمامِ سال های 

دبیرستانش را در یک مدرسه دولتی سر می کرد. 
***

شایان تمامِ حواسش را به حرف های معلم داده بود که زنگ خورد. 
بچه ها به سرعت کتاب های شان را جمع کردند و راهی شدند. شایان 
هم کوله اش را روی دوش انداخت؛ امّا ناظم مدرسه وارد کلاس شد و 

گفت: »صمدی! بیا دفتر.«
 قلبِ شایان به تپش افتاد، کاری نکرده بود. چند روزی بود دل و دماغ 
حیاط رفتن و فوتبال هم نداشت، چه برسد به آتش سوزاندن. پس 
درحالی که سعی می کرد خودش را آرام کند وارد دفتر شد، سر به زیر و 

متین، مانندِ یک دانش آموز نمونه. 
مدیر که مهربان تر از همیشه به نظر می رسید، بعد از احوال پرسی یک 
برگه به سمت شایان گرفت و گفت: »می دونم بااستعدادی و علاقه داری 
زود پیشرفت کنی، می خوام این برگه رو با دقت بخونی و فردا برنامه ات 
رو بهم بگی، فقط خیلی فرصت نداریم.« مدیر توضیح اضافه ای نداد 
و شایان هم سؤالی نپرسید، فقط یک »چشم« زیرلبی گفت و از دفتر 
بیرون زد؛ روی اولین نیمکت راهرو ولو شد و تای کاغذ را باز کرد، بالای 

کاغذ نوشته شده بود: »فراخوان جشنواره جوان خوارزمی«. 
انداخت،  رشته ها  به  نگاهی  سرسری  زد،  برق  کمیل  چشم های 
می توانست برگردد سمت دفتر و برنامه اش را با مدیرِ مدرسه مطرح 
امّا  بسازد؛  کوتاه  فیلمی  بود، می خواست  برنامه اش مشخص  کند، 

تصمیم گرفت زودتر به خانه برود و از پدر کمک بگیرد.
***

شایان تکیه اش را داد به صندلی. برای صدمین بار فیلمی که ساخته 
بود تماشا کرد. بعد از مشورت با پدر، دست به کار شد، فیلم نامه ای 
را که از قبل نوشته بود بازنویسی کرد، سراغِ یکی از دوستانش، که 
بازیگرِ تئاتر بود، رفت و از او خواست تا در فیلمش بازی کند، بعد 
دوربینِ معمولی خانه ی شان را دست گرفت و شد: »نویسنده، طرّاح 
صحنه، فیلم بردار، تهیه کننده، کارگردان و...«. بارها فیلم گرفت، روزها 
تلاش کرد، مشورت خواست، معلّم ها راهنمایی اش کردند، پدر پشتش 
ایستاد تا بالاخره توانست به نتیجه برسد. شایان آب هویجی که مادر 
برایش آورده بود سرکشید، فردا برگزیدگان جشنواره مشخّص می شد و 
شایان نگران بود، دوربین او کجا و دوربین های حرفه ای مدرسه کمیل 
کجا! ایده ی او کجا و ایده ی هنرمندانی که با کمیل در ارتباط بودند کجا! 

فاطمه دولتی

تصویرساز: سعیده احمدی

شش_هیچ
 به نفعِ شا�ان



17 راهنمایی های پدر کجا و راهنمایی های اساتیدِ برجسته ی کمیل کجا! 
دوباره حسّ بدبختی توی تک تک سلّول هایش پیچید، شک نداشت 

که کمیل در جشنواره شرکت کرده و شش_هیچ از او جلو است.
***

شایانِ روی موزایک های کلاس ضرب گرفت، بی حوصله نگاهش را 
از روی ساعت به تخته سُر داد، چرا هیچ خبری نمی شد؟ چرا از دفتر 
صدایش نمی زدند؟ چرا مدیر در چهارچوب در کلاس نمی ایستاد و 
اشاره نمی زد: »شایان جان! بیا دفتر.« بغض گلوی شایان را فشرد، از 
صبح منتظر خبر بود، منتظر بود نتایج جشنواره مشخّص شود و او 
جزء نفرات برتر باشد؛ امّا حالا که چند دقیقه دیگر زنگِ پایانِ مدرسه 
به صدا درمی آمد، به چشم می دید که همه ی آروزهایش دود می شود 
و از بین می رود. شایان بغض داشت که زنگ خورد. بچه ها غافل از 
همه ی دنیا از کلاس بیرون زدند، او هم درحالی که پاهایش را روی 
زمین می کشید از کلاس بیرون رفت، هنوز کورسوی امیدی در دلش 
بود، پس آرام قدم برمی داشت شاید خبری شود، هی سر برگرداند و به 

دفتر نگاه کرد؛ امّا خبری نشد، هی سر برگرداند و چشم چرخاند 
ناظم یا مدیر را ببیند؛ امّا خبری نشد. جلوی اتاق بابای 

مدرسه چند لحظه مکث کرد تا شاید او حرفی بزند؛ 
امّا کسی را ندید، اوّلین قطره ی اشک از چشمش 

چکید، باید باور می کرد که فیلمش به دردنخور 
است! البتّه مقابلِ فیلمی که کمیل و  هم 
مدرسه ای هایش ساخته بودند. شایان از 
مدرسه بیرون زد؛ امّا هنوز چندمتری دور 
نشده بود که صدایی او را به خود آورد: 
»شایان، صمدی! بابا برگرد آقای مدیر 

کارت داره.« شایان ایستاد و نگاهی به بابای مدرسه انداخت. نفهمید 
چطور راه رفته را برگشت و یک نفس تا اتاق مدیر دوید؛ امّا جلوی در 
با دیدن پدر که کنارِ ناظم و مدیر و یکی از معلّم ها ایستاده بود مات 
شد. پدر لبخند می زد، از همان لبخندهایی که طعم موفّقیت داشت 
و مدیر باافتخار می گفت: »الان جوابش رسید، نفرِ اول شدی، فیلمت 

مقام آورده شایان جان!«
 شایان در آغوش پدر فرورفت. پدر سرش را بوسید و زیر گوشش 
تکرار کرد: »تو با همون دوربین معمولی، توی همین مدرسه معمولی 

بهترینی! چون همّت داری، هدف داری؛ چون پسر منی.« 
دانه های درشت اشک روی صورتِ شایان قل می خورد، او این بار از 

ذوق اشک می ریخت، از حسِ خوب خوش بختی.
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این روزها در هر کوچه و خیابان، صحبت از کربلا و پیاده روی اربعین و شور و شیدای مسافران است. زائران 
گروه گروه در حال اعزام به کربلای معلّی هستند؛ امّا عدّه ی زیادی از عاشقان امام حسین g هستند که 
نمی توانند همراه این جمع به کربلا بروند؛ مثل شما دانش آموزان عزیز، اربعین در این چند سال هم زمان با 
برگزاری مدارس بوده است و حضور شما در این پیاده روی به راحتی میسّر نیست. حالا ماهایی که از این 

قافله جا مانده ایم چه کنیم؟

تصویرساز: جعفر بهروان رادمطهره ساغری دوز

جاماندگان کربلا 



عکّاسـی هنـر ثبت لحظـات اسـت. عکّاس لحـظـه  هایـی را که شایـد 
تکرارناپذیر باشند، در تاریخ ثبت می کند. چه خوب است از این هنر برای 
معرّفی امام حسین g به جهانیان در فضای مجازی استفاده کنیم. 
می توانیم این عکس  ها را همراه هشتک در صفحات اینستاگرام نیز به 

)# Hussain arbaeen( .اشتراک بگذاریم

اسباب بازی، کتاب داستان، لوازم التّحریر و حتّی لباس  های اضافی خودمان را 
)البتّه به شرط سالم بودن( در این روز  به دوستان نیازمندمان هدیه بدهیم 
و با این کار، تصویر مطلوبی از امام حسین g در ذهن و روان کودکان 
محروم ایجاد می کنیم، قسمت کوچکی از نیازهای محرومان را رفع می کنیم و 

درنهایت از دعای خیرشان بهره مند می شویم.

می توانیم در روز اربعین در شهر و محلّه ی خودمان به دسته ی بزرگ عزاداران 
حسینی ملحق شویم و به یاد پیاده روی مسیر نجف به کربلا، به سمت اماکن 

مقدّس شهر خود حرکت کنیم.

کتاب  های خوب برای آشنایی با امام حسین g را بخوانیم و آن ها را به دوستان مان معرّفی 
 g کنیم و سعی کنیم پندهایی را که از گفته  های امام می خوانیم، عمل کنیم. خود امام حسین
فرمودند که اگر حرف  های من را گوش کنید و به گفته  هایم عمل کنید، راه رشد و خوش بختی 

را به شما نشان خواهم داد.

عکس بگیریم

هدیه بدهیم

پیاده روی کنیم

کتاب بخوانیم
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پهلوون 
تصویرساز: کامران گلشاهی توچائی نسیم داوودی پناه



هی پسر! امروز تو 
زنگ ورزش کولاک 
کردی! نمی دونستم 

بدنت این قدر 
آماده است.

قبل این که بیاییم تو این 
محل، باشگاه می رفتم.

اسباب کشی به این جا باعث 
شد از باشگاهم جا بمونم.

خب! 

باشگاه من عالیه! تازه 
شهریه اش هم خیلی کم تر 

از جاهای دیگه ست!

تو باشگاه محل ثبت نام کن.

به به! گمونم با یه والیبالیست 
قراره آشنا بشیم!

سلام آقای امینی! دوستم رو 
آوردم تا باشگاه رو ببینه.

این جا رو ببین، نوشته: این 
ورزشگاه وقف عام بوده و...



سلااااام مام... یک ساعت بعد...

کجایی؟

مام نه... مامان!
 این صددفعه.

چطوری جیی کوچولو؟

دیر اومدی پسر!جیی نه... آبجی!

آخ! ستاره...! لگوهات 
رو جمع کن.

نوید منو برد باشگاه 
محل... خودش هم 
اون جا کلاس کشتی 

میره.

اوه چه عالی! وقف کار بزرگیه که 
آدم های بزرگوار انجامش میدن.

مـام! یـه آدم خیّـر ورزشـگاه 
رو وقـف کـرده تا همـه ازش 
استفاده کنن... خیلی خوشم 

اومد.



چطور بود پسر؟ از این جا 
خوشت اومد؟

باحاله! 

عجب جَوون مردی!این وقف نامه رو خوندی؟

دمش گرم!

هی پسر! خیلی خوشم اومد... کاش منم بزرگ 
شدم اون قدر ثروتمند بشم که وقف کنم.

مام گفت چیزای کوچیک رو هم 
می شه وقف کرد

پسرها به رخت کن رفتند و لباس ورزشی شان 
را درون ساک گذاشتند و آماده ی رفتن شدند.«

کمک  کتاب  عالمه  یه  من 
درسی دارم که می خوام بدم 
کتاب خونه مدرسه... اینم یه 

جور وقفه دیگه!

خیلی بامرامی پهلوون.

ایول! 
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انگشتان 
�ک دست

سیده عذرا موسوی

تصویرساز: زهرا خمسه 

یکی بود که خدا درباره اش گفته بود: »از جنس خودتان است. دیدن 
حرص  هدایت شدن تان  برای  است.  سخت  برایش  رنج تان  و  درد 

می زند و در حق مؤمنان، دل سوز و مهربان است.«1   
آن قدر مهربان که خدا می گفت: »بیم آن می رود که اگر مشرکان به 
این قرآن ایمان نیاورند، تو در پی روی گردانی آنان از شدت اندوه به 

هلاکت بیفتی.« 2 
آن قدر دل سوز که خدا باید آرامَش می کرد و تسلّایش می داد: »...تذکر 

ده که تو فقط تذکردهنده ای ]و[ تو بر آنان مسلّط نیستی!«3
ولی او سرتاپای وجودش رحمت و مهربانی بود؛ »و ما تو را جز رحمتی 

برای جهانیان نفرستادیم.« 4 
آن قدر وجودش برای خدا عزیز بود که فرمود: »بگو اگر خدا را دوست 

دارید، از من پیروی کنید تا خدا نیز دوست تان بدارد.«5  
می بینید؟ دوست داشتن خدا در گروی دوست داشتن او است. وای 

که چقدر حسرت برانگیز! 
روحش آن قدر لطیف بود که حتّی اسب و شمشیر و لباس هایش هم 
اسم داشتند. انگار که شمشیر و لباسش زنده بودند، هویّت داشتند، 

حرف هایش را می فهمیدند. 
حالا چه می شود که نام چنین انسان بزرگی که تاب بی چارگی و بدبختی 
هیچ کس، حتّی کافران را ندارد، با دیدن حال شان غمگین می شود و 
همه ی دنیا در برابرش زنده است، درست وسط پرچم بی رحم ترین 
انسان های روی زمین جای می گیرد؟ »محمّد« سرچشمه ی مهربانی 
و رحمت است و افسوس که شعار پرچم داعش با پس زمینه ی رنگ 

مشکی »لااله الا الله محمد رسول الله« است. 

چنین  از  پیروی  ادعای  که  کسانی  می کنم چطور  فکر  خودم  با  گاه 
پیامبری را دارند می توانند به این راحتی خانه ها را ویران و اموال را 
غارت کنند، زنان را به اسیری ببرند و بچّه ها را سر ببرند؟! گیرم که 
زن ها ایزدی6  باشند و داعشی ها پیروان مذاهب دیگر را کافر بدانند 
و عجیب نیست که پیروان واقعی محمّد نتوانند با دیدن این همه 

بی رحمی طاقت بیاورند؛ چه شیعه باشند و چه سنّی.

وقتی داعش به حرم حضرت زینب K حمله کرد، همه فکر کردند که 
خون شیعیان به جوش آمده و برای همین است که هر روز رزمندگان 
عاشق از ایران و افغانستان و پاکستان راهی سوریه می شوند. می روند 
تا از مقدّسات شیعه دفاع کنند. حال آن که نمی دانستند حرم تنها بخش 
بسیار کوچکی از دغدغه های این جوانان است. وقتی رزمندگانی سنّی 
از آذربایجان، سیستان و بلوچستان ایران و پاکستان و دیگر نقاط دنیا 
راهی سوریه شدند و جان خود را بر سر دفاع از مرزهای اسلامی فدا 
کردند، همه ی معادله ها به هم خورد و ابعاد ماجرا از دایره ی دغدغه های 
مذهبی یک اقلّیت خارج شد. همه فهمیدند آنچه مسلمانان از هر قوم 
از مرزهای  را با هم متّحد و هم دل کرده، اسلام و دفاع  و قبیله ای 
خود،  الگوی  و  اسوه  مثل  واقعی  مسلمانان  این که  است،  اسلامی 
پیامبر مهربانی نمی توانند هیچ ظلم و تجاوزی را تحمّل کنند. سلمان 
بامری، عمر ملازهی و مراد عبداللهی در کنار محسن حججی، مرتضی 
حسینپور و محمّد جنتی به شهادت رسیدند تا اسلام زنده بماند. آن ها 
فریب ادعاهای پوچ و بی اساس داعشیان را که خود را مسلمان واقعی 
می دانند، نخوردند و راه رستگاری را در پیش گرفتند. آن ها انگشتان 
یک دست بودند؛ کوتاه و بلند و متفاوت؛ ولی مثل یک مشت، محکم. 

1  . سور ه ی  توبه، آیه ی 12۸.
2  . سوره ی کهف، آیه ی 6.

3. سوره ی غاشیه، آیه ی 21 و 22.  
4. سوره ی انبیا، آیه ی 107.

5. سوره ی آل عمران، آیه ی 31. 
6 . ایزدی ها از اقلیت های مذهبی کُرد هستند که در شمال عراق، سوریه، جنوب شرقی ترکیه و قفقاز زندگی می کنند. عقاید ایزدی ها تلفیقی از مذاهب گوناگون است که در این 
منطقه رواج داشته اند. ایزدی ها هم مثل بسیاری از پیروان ادیان باستانی، اعتقاد دارند که جهان و هرچه در آن است از چهار عنصر اصلی یعنی آب، باد، خاک و آتش ترکیب 

یافته است.
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بگذارید اوّل از کتاب چهارشنبه  های بستنی شروع کنم. کتابی که کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان آن را منتشر کرده. با خواندن شعر چهارشنبه  های 
بستنی، هوس کردم یک وقت خاص برای خودم داشته باشم. این اسم باعث 
شد کتاب را بخرم و یک »من و توی شاعرانه« را در آن کشف کنم. بعد هم 
خانم انسیه موسویان را. او کارشناس ادبی کانون است. شغل او یعنی با شما 
بودن باعث شده موضوع پایان نامه اش، طنز در اشعار کودک و نوجوان باشد. 
»بی تویی« کتاب شعر دیگری است که خانم موسویان آن را برای حس و 
حال  های دخترانه سروده است. کتاب »بیایید شعر بگوییم« کتاب خوش خوان 
دیگری است که خانم موسویان آن را برای شما تألیف کرده است. این کتاب 
به شمایی که دوست داری شعر بگویی کمک می کند قدم  های سریع تری در 
این زمینه برداری. تفاوت »بیایید شعر بگوییم« با کتاب  های دیگری که در این 
زمینه وجود دارد این است که تمرین  های کارگاهی دارد و بحث  ها با زبانی 

ساده بیان شده اند.

از راه می رسد
کلاه نارنجی بر سر

خرمالوها را روشن می کند
بر درخت همسایه

بوسه ی گنجشک  ها
شیرین تر می شود

پاییز

کـافــه 
تصویرساز: شیما زارعی    شعر

رقیه ندیری

مهمان کافه آبان: 
انسیه موسویان
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هر صبح وقتی
خورشید خندان

از راه می آید خرامان
دریای من

پیراهن چین چین آبی رنگ خود را
پوشیده و باز

با گوش ماهی  های شیطان
سرگرم بازی ست

دریای من!
در چشم  های این ماهی غمگین چه 

رازی ست؟
 این ماهی تنها

این جا
دور از تو دارد

بر ماسه  های داغ ساحل
جان می سپارد

زیبای ناآرام من
با موج  های بی قرارت

او را صدا کن

دریای من

تشنه تر از همیشه
به تو فکر می کنم

سرخ ترین غنچه ی پاییز
به تو فکر می کنم

و اناری شیرین
در دلم آب می شود

دل تنگی

طعم توت تازه را که می چشم
یاد خنده  های تو

در دلم دوباره زنده می شود
قلب من که نه

از صدای خنده  های تو
سنگ هم پرنده می شود

خنده  های تو
مثل توت تازه می رسد...

می رسد به داد غصّه  های کال من
خنده  های تو

پاسخ عجیب هر سؤال من

غصّه  های کال



جامعه را طوری بسازد که بی نیاز و سربلند من، معلّـم معمـار جامعه است و می تواند را در حدّ جانم دوست داشتم؛ چون به نظر مُختـرع، مُبتـکر و صاحـب فکر و اندیشه و دانش علاقـه ی زیادی پیـدا کـردم. افراد به سـنّ جوانـی که رسیـدم، به کسـب علم سالـه بودم مادرم را از دست دادم.شمسـی در تهـران متولّد شـدم. وقتی دو من حسینعـلی البرز هستـم و در سال12۸5 
شود. 

همیشـه به این فکر می کردم چه کاری می توانم برای 

توسعه ی فرهنگ علمـی کشـورم انجام دهم. بعد از 

این که ازدواج کردم، صاحب سه دختر شدم که بعدها 

دخترانـم در امور فرهنگـی و تربیتـی از صاحب نظران 

کشور شدند. بالاخره با مشورت از اساتید دانشگاه ها، 

حقوق دانان و دخترانم تصمیم گرفتم تمام ثروتم را 

وقف توسعه ی فرهنگ علمی کشورم کنم.
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تصویرساز: محمدصادق کرایی
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من تمام ثروتم را وقف کردم تا دانش آموزان و دانشجویانی که 

استعداد تحصیل دارند، ولی برای رسیدن به درجات علمی بالاتر به 

کمک مادّی احتیاج دارند، بتوانند از آن استفاده کرده، ایران را به 

خودکفایی و سربلندی برسانند.

یک بنیاد فرهنگی به نام البرز تأسیس کردم تا درآمد این بنیاد را 

در راه هدفی که برای علم کشورم داشتم، صرف کنم. اکنون 55 

سال از تأسیس آن می گذرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نامه ای 

به امام خمینی )ره( نوشتم و بنیاد را به ایشان واگذار کردم و امام 

هم سازمان اوقاف را موظّف به نگهداری از 
بنیاد کرد.

من دیگر چیزی نداشتم به جز لباس هایم، اتومبیل و اتاقم. 
خانه ام را هم فروختم و صرف هزینه های بنیاد کردم. زندگی ام 
را از هیچ شروع کردم و موقع مرگم هیچ چیزی برای خودم 
نابغه های  برای  ثروتم  تمام  این که  از  نداشتم. خوش حالم 
نمی توانند  که  دانشجویانی  بین  می دانم  و  است  ایران 
هزینه ی تحصیل شان را بدهنـد، صدهـا انیشتیـن داریـم. 
راستی یادم رفت بگویـم: آخرین تصمیم این بود کـه پس 
از مرگـم بدنم در اختیـار دانشـکـده پزشکـی قرار بگیـرد تا 
دانشجویان بتوانند با استفاده از کالبدم به علم شان بیفزایند. 
اکنـون من روی زمیـن زندگـی نمی کنـم؛ ولی هم چنان بنیاد 
برقـرار است و درآمـد آن صـرف علـم و دانش جوانان ایران 

عزیزم می شود.
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نوجوان 
یعنی...

موژان نادریان

نوجوان 
�عنی...

اتاق شلوغ به هم ریخته.

یک نفر که می تواند خودش اتاقش را مرتّب کند.

اولویّتش  خواندن  درس  باید  نمی داند  که  بی برنامه ای  موجود 
بشود.

نه فقط سؤال های  است  کنجکاو  موارد  در همه ی  که  نفر  یک 

ریاضی. سخت 

کسی که می خواهد ادای بزرگ ترها را دربیاورد؛ اما در واقع بزرگ 
نشده.

یک نفر که گاهی وقت  ها از بزرگ تر بودن حالش به هم می خورد 

بس که بهش یادآوری می کنند که هنوز بزرگ نشده.

 یک نفر که آخرش آرتروز گردن می گیرد، بس که سرش در 

گوشی است.

یک نفر که به تکنولوژی و به روز بودن علاقه مند 

است.

متخصّص گفتنِ خودم بلدم.

یک نفر که دارد سعی می کند 

واقعاً یک »نفر« باشد.

متخصّص بحث بی مورد.

در  می خواهد  دلش  که  نفر  یک 

مورد افکارش با بقیّه صحبت کند؛ چون 

مطمئن است موضوعات قابل توجه و نویی در 

آن است؛ البتّه اگر کسی گوش بدهد.



33

کسی که به سختی می شود برایش لباس مناسب پیدا 
کرد.

بعدی  مغازه ی  وقتی می گویم  »واقعا؟ً پس چرا   -

و  می کنید  گرد  را  چشم  های تان  ببینیم،  هم  رو 

بریم؟« بخر،  عالیه.  همین  نه خیر!  می گویید: 

موجودی با حسّاسیّت زیاد و بیجا.

- » چی؟ واقعاً که. اصلاً تقصیر منه که باورم شده 

بود منو درک می کنید، بهم احترام می گذارید.«

یعنی نویسنده ی کتاب اصول چگونه با خرج 

بیجا دیگران را از خودمان ناامید کنیم.

یعنی یک نفر که بالاخره بزرگ می شود و 

می رود سرکار. بله! ضمناً اون  ها هم خرج بی جا 

نیستند، لازمشون دارم.

یعنی کسی که به جمله ی »والّا ما هم نوجوون 

بودیم« حسّاسیّت مفرط دارد.

یعنی یک نفر که از مقایسه شدن متنفّر است. 

برای بارهزارم.

یعنی کسی که باید بداند تا چشم به  هم بزنی 

عمر گذشته است.

یعنی یک نفر که آخرش می رود یک کارت 

حافظه جداگانه برای ذخیره ی نصایح اولیای 

منزل و مدرسه می خرد؛ چون مغز خودش 

دیگر جدا ندارد.

یعنی یک نفر که به سلامتی اش بی توجّه 
است.

یک نفر که سعی می کند در لحظه  زندگی کند 

و از زندگی اش لذّت ببرد.

اصلاً نوجوان، جوان، میان سال یا هرچه که بشوند، فرقی 

نمی کند، بچّه  ها آخرش هم بچّه ی پدرومادرند.

یک نفرکه دیگر بچّه نیست. فرزند شماست. فرزند، نه 
بچّه.



باد مـی آیـد، برگ ها تـکـان مـی خـورند؛ اما کسـی را 
نمی بینیم.

زیر لب می گوییم: باد است.
خـورشیـد می تابـد، گل ها رشـد می کننـد و گیاهـان به 
سمت نور، قد می کشـند. ما نگاه شـان می کنیـم، کسی 

را نمی بینیم.
زیر لب می گوییم: »چه آفتابی!«

ما مـی آییـم رشد می کنیـم و زندگی می کنیم. یک روز 
برمی گردیم و پشت سرمان را نگاه می کنیم، انگار کسی 

ما را ندیده است.
به آنچه وقف کرده ایم نگاه می کنند.

زیر لب می گویند: »انسان بود.«
و آن گاه دوباره جوانه می زنیم. تصویرساز: لیلا تیموری نژادمریم اسلامی
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مُـرخَــصی
موژان نادریان

تصویرساز: کوثر رضایی 
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می نویسم و خط می زنم، می نویسم و کاغذ را مچاله می کنم 

جوری  یک  داده ام  قول  آقا  حسن  به  بازیافت.  سطل  توی 

بنویسم که تأثیرگذار باشد. نشسته بود زیر سایه ی چنار توی 

پیاده رو و سرش روی دستش بود که رسیدم. از سیاه نبودن 

نداشته،  کثیفی  کفش  کسی  امروز  فهمیدم  انگشت هایش 

صدایش که می کنم، از جا می پرد و عینکش روی صورتش کج 

می شود و می گوید: »تویی؟«

و بعد از ته دلش آه می کشد که اگر باران آمده بود، آدم ها 

همان طور  بعد  می کردند،  نگاه  حدّاقل  را  کفش های شان 

غصّه دار به کتاب های توی دستم اشاره می کند و می گوید: »تو 

که کتاب خونی یه چیزی روی این بنویس که دل آدم ها رو 

بلرزونه، شاید یه نگاهی به پایین هم انداختن.«

منظورش از این همان تکّه مقوایی بود که رویش می نشست، 

همان که بهش می گفت: »فرش زیر پا.«

را  حالا هرچه فکر می کنم چه چیزی بنویسم که دل آدم ها 

بلرزاند، یعنی آن قدر بلرزاند که حاضر باشند از مترو جا بمانند 

با  را  آقا کفش های شان  تا حسن  بایستند  لحظه ای  و چند 

وسواس مخصوصش دستمال بکشد، واکس بزند، برق بیندازد و فوت کند، 

چیزی به ذهنم نمی رسد.

به خودم فکر می کنم، به آخرین باری که دلم لرزیده بود، یک جوری که 

هنوز هم یادم هست. آخرین باری بود که رفتیم مشهد و اوّلین باری که 

خودم تنهایی رفتم حرم و کسی نگفت گم نشی یه وقت، جای ایستگاه 

گم شده ها را نشانم نداد، کسی کارت هتل را توی جیبم نگذاشت و درباره ی 

نترسیدن برایم سخنرانی نکرد. آن روز وقتی چشمم به گنبد طلایی افتاد 

و گوشم سوت کشید، هیچ کس کنارم نبود که خجالت بکشم، همان کنار 

در ورودی نشستم و بلندبلند گریه کردم، درست مثل آدم بزرگ ها درست 

مثل بچّگی هایم...

چیزی توی ذهنم مثل آتش بازی شب های عید جرقه می زند، مقوای حسن 

آقا را می گذارم روی میز و هفت تکهّ اش می کنم هر کدام برای یک روز.

:gکتاب را هم باز می کنم و شروع می کنم به نوشتن چند پند از امام رضا

»از اخلاق  پیامبران ، نظافت  و پاكیزگى  است.«1 کنارش برگه ای می چسبانم: 

این برای شنبه ها، آدم ها عاشق این اند که شنبه ها صبح ترو تمیز باشند.

برای یکشنبه ها هم این حدیث عالی می شود: »دوست  هركس  عقل  او و 

دشمنش  جهل  اوست.«2

دوشنبه ها هم روز بدو بدوی آدم هاست، نه اوّل هفته است نه آخر هفته، 

ایجاد  از  بهتر  كارى   واجبات ،  انجام   از  »بعد  مقوا می نویسم:  روی  پس 

خوش حالى  براى  مؤمن ، نزد خداوند بزرگ  نیست.« 3

می دانم که صبح کسی پای بساط حسن آقا نمی ایستد؛ امّا شاید عصر 

چشم شان به این کلمه ها افتاد و دل شان تکانی خورد.

برای سه شنبه ها هم می نویسم: »به  دیدن  یك دیگر روید تا یك دیگر را 

دوست  داشته  باشید و دست  یك دیگر را بفشارید و به  هم  خشم  نگیرید«؛4 

چون سه شنبه ها مهربان است، ملایم است، نزدیک آخر هفته است.

نمی دانم چرا؛ ولی برای چهارشنبه هم می نویسم: »هر كس  اندوه  و مشكلى  

را از مؤمنى  برطرف  کند، خداوند در روز قیامت  اندوه  را از قلبش  برطرف  
سازد.«5

امّا هرچه می گردم نمی توانم انتخاب کنم برای پنج شنبه و جمعه چی باید 

بنویسم. تا نگاهم به حدیث روز چهارشنبه می افتد، ماژیک را برمی دارم روی 

دو تکهّ ی باقی مانده می نویسم: »مرخصی.«

حسن آقا تا حالا مرخصی نرفته، من هم تا حالا کفش واکس نزده ام؛ امّا 

فکر می کنم اگر این کار را بکنم، خداوند در قیامت اندوه را از دل هردوی مان 
بردارد.

37

1. تحف  العقول ، ص  466.

2. تحف  العقول ، ص  467.

3. بحار الانوار، ج  7۸، ص  347.

4. بحار الانوار، ج  7۸، ص  347.

5. اصول  كافى ، ج  3، ص  26۸.
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رَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِأمَْرِهِ.  وَسَخَّ

 کشتی را برای شما رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود.      )سوره ابراهیم، آیه۳2(

بادها از همه سوی آسمان به سوی هم پر می کشند . دست ها را در هم قلّاب می کنند. 
و همگام و هماهنگ به سوی دریا می تازند! 

کم کم اوّلین سربازان و پیش قراولان سپاه بادها با اوّلین مدافعان سپاه دریا درگیر می شوند!
سپاه باد غلبه می کند و دریا و آرامشش را مثل آب خوردن به هم می ریزد! 

دریا میدان جنگ می شود. سپاه بادها نیروهای تازه نفس خودرا به میدان می فرستند. پیاپی نیروهای جدید 
از راه می رسند و خیلی زود سپاه باد، تمام سرزمین دریا را فتح می کنند و دریا سراپا توفانی و ناآرام می شود. 
کشتی ها در دل دریا مثل پر کاه بالا و پایین می روند. کشتی نشینان سرگردان و سراسیمه با نگاهی نگران، 
موج ها را که مثل اسب های سرکش شیهه می کشند تماشا می کنند و برای آرامش دوباره ی دریا لحظه شماری 

می کنند.
سپاه باد بی امان می تازد و دریا در تب و تاب دست و پا می زند و با چنگ و دندان مقاومت می کند.

کم کم باد از نفس می افتد! ایستادگی دریا، باد را حسابی کلافه کرده است! 
باد آخرین زورش را می زند و بعد خسته و زوزه کشان بازماندگان سپاهش را جمع می کند و راهی 

افق های دور می شود تا شاید بار دیگر بتواند حمله ای نو از سر بگیرد.
دریا نرم نرمک رام و آرام می شود و مثل مادری مهربان، کشتی ها را در آغوش می گیرد. 

کشتی نشینانِ سرگردان، سرود شادی می خوانند. 
و کشتی بان هایی که در ساحل منتظر آرامش دریا هستند، شادمان و دست افشان، 

لنگر ها را بالا می کشند و دل به دریا می زنند.

دریای مهربان  
                  سیدمحمد مهاجرانی



راه را پییدا کنید
به کوشش: فاطمه سادات میرامامی
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سلام به شما همراهان همیشگی باران. مطمئناً تا امروز در زندگی تان با آدم های زیادی برخورد داشته اید. تا 
حالا بین این همه آدم، با آدمی مواجه شده  اید که یک موضوع مهم را قبول نداشته باشد؟ موضوعی مثل 
این که دو با دو می شود چهار. اگر با چنین آدمی برخورد کرده باشید، حتماً می دانید قانع کردن این آدم ها کار 
خیلی سختی است؛ بعضی از آن ها آن قدر بی منطق اند که اگر برای شان به اندازه ی تمام نفرات جهان هم دلیل 
بیاوری باز هم قبول نمی کنند. این روزها شما هم حتماً درباره ی افرادی شنیده  اید که وجود امام زمانg را 
انکار می کنند؛ افرادی که اعتقاد ندارند به مردی که صاحب زمان است. ما امروز در کتاب خانه ای کنار جمعی 
فاطمه سادات: »برایش از دین دلیل می آورم.«می کند، چه روشی برای قانع کردنش به کار می برید؟« از دختران کتاب خوان این سؤال را پرسیدیم: »اگر شما با فردی مواجه شوید که وجود امام زمانg را انکار 

زهرا: »برایش کتاب هایی را که درباره ی امام زمان هست می خوانم و سعی می کنم قانعش کنم.«
نرگس: »برای قانع کردنش از کتاب ها استفاده می کنم. همچنین سعی می کنم از راه صحبت وارد بشوم.«

فاطمه: »من سعی می کنم با صحبت های دوستانه و معرّفی چند کتاب زیبا درباره ی امام زمان قانعش کنم.«
من: »مثلاً بعضی از آدم ها سنّ امام زمانg را قبول ندارند و می گویند کسی نمی تواند آن قدر سال عمر کند 
چه راهی استفاده می کنید؟«یا مثلاً بعضی ها تا امام یازدهم را قبول دارند؛ ولی امام زمانg را قبول ندارند. در این مواقع به جز کتاب از 
فاطمه سادات: »از افراد اهل علم در این باره کمک می گیرم و می توانم از منبع های مختلف، مثل اینترنت، 
کتاب و سخنرانی های افراد معتبر نیز برایش دلیل بیاورم. احادیث امامانg درباره ی امام زمان را هم برایش 

می خوانم.«
زهرا: »برایش توضیح می دهم که باید قبول داشته باشد؛ به این خاطر که همه ی امامان در صحبت های شان 
گفتند امام زمان وجود دارد و یک منجی می  آید. این دسته از افراد باید بدانند اگر حجّت خدا نباشد زمین 

تاب نمی آورد.« 
نرگس: »درباره ی سنّ امام زمان نباید هیچ شبهه ای وجود داشته باشد؛ چون این موضوع خیلی واضح است؛ 
مثل سخن گفتن حضرت عیسیg در نوزادی. این مسائل معجزات خدا هستند و اگر کسی قبول ندارد، 

نشان از بی دینی اوست.«
فاطمه: »برای خدا هرچیزی امکان دارد؛ مثل موضوع سنّ امام زمان. امام زمان سال هاست که دارند عمر 
ایمانش بیش تر می شود نه کم تر.«می کنند؛ ولی در وقت ظهور مثل مردی چهل ساله هستند. یک آدم باایمان با دیدن و فهمیدن چنین معجزه ای 

نظرات بچّه ها را خواندید. حالا بگویید شما در برخورد با چنین افرادی چه واکنشی نشان می دهید؟ امیدوارم 
بتوانیم قدم هایی هرچند کوچک برای دیدن صاحب زمان مان f برداریم. 

گزارشگر: فاطمه گائینی

سیـصــــــــــدوسیزده
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به جمع ستـاره هــــــا بپیـونـدیـدستا
اگر جزو نوجوانانی هستی که کار خاصی کرده ای، کارهای هنری انجام داده ای، نورآوری داشته  ای، به اقتصاد خانواده کمک می کنی، اختراع 

کرده ای، در مسابقات رتبه گرفته ای یا... می توانی تصویر کاری که انجام داده ای را همراه با تصویر خودت و متن کوتاه توضیحی، برای مان ارسال 

کنی تا در این صفحه چاپ شود و دیگر دوستانت با توانایی های تو آشنا شوند.

از  17ساله  دختری  چیـرکوهـی  شریفـه  من 

روستای ابتـر از توابـع شهرستـان ایرانشـهر، 

استان سیستـان و بلوچستان هستم. ازکودکی  

کتاب و کتابخـوانی و نوشتـن دکلمه وخواندن 

داستان را با صدای خودم خیلی علاقه داشتم؛ 

احساس مـی کنـم با این کار آرامش می گیرم. 

مـن فکـر می کنـم اگر درعالـم خودم باشـم 

بهترین دکلمه ها را می توانم اجراکنم. درمدرسه 

سال دوازدهم ورشته تجربی درس می خوانم 

وعلاقه مندم درآینده یک معلم خوب بشوم و 

یاد بدهم و می دانم  به همه چیزهای خوب 

که صد درصد می توانم به آرزویم برسم چون 

تلاشم را برایش خواهم کرد.

 سلام، من رمیصا لطیفی 12ساله از ایرانشهر 

در  مادرم  همراه  به  دوساله  تقریبا  هستم. 

همکاری  استان  بومی  عروسک های  ساخت 

آن جایی شروع شد  از  من  انگیزه ی  می کنم. 

وسایل  که  قدیم  در  می کردم  فکر  روزی  که 

سپری  را  روزشان  چطور  دخترها  نبود،  بازی 

مادربزرگ ها  از  جو  و  پرس  با  می کردند؟ 

درست  محلی  عروسک   آن ها  فهمیدم 

می کردند و با این کار هم به اقتصاد خانواده 

کمک می کردند هم تمام روز سرگرم می شدند. 

بوده،  دُهتوک  اسم  به  اصیل  عروسک  این 

ساخت  به  شروع  مادرم  همراه  به  من  حالا 

مورد  ما  عروسک های  کردیم.  عروسک  این 

کنار  در  من  است.  گرفته  قرار  همه  استقبال 

عروسک سازی سه سال است که در مدرسه 

دارم  سیار  کتاب خانه ی  خودمان  محله ی  و 

و روز به روز متقاضیان کتاب خانه ام بیش تر 

ترویج  در  می خواهم  این کار  با  می شود. 

بچه هایی  تا  کنم  کمک  کتاب خوانی  فرهنگ 

که نمی توانند کتاب بخرند به صورت امانت 

روزی  امیدوارم  ببرند.  بهره  کتاب ها  این  از 

بتوانم فرهنگ گردشگری کودک و نوجوان را 

در استان مان به وجود بیاورم.

گزارشگر: نسیم نوروزی
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سلام دوستای گلم ، من عسل بهادر 14 ساله 

از اصفهان و کلاس هشتم هستم. از 3 سالگی 

شروع به خواندن زبان انگلیسی کردم؛اکنون 

آلمان    TTCتمام کردم و مدرک را  زبان  این 

از  تدریس  به  اجازه  مدرک  من  دارم.  هم  را 

تابستان  این  در  و  دارم  را  خودم  آموزشگاه 

که  کردم  برگزار  زیادی  خصوصی  کلاس های 

برایم درآمدزایی کوچکی داشت و خوش حال 

هستـم از این مـوضـوع. امـسـال در سـی و 

یکمین جشنواره ی بین المللی فیلم های کودک 

و نوجوان شرکت کردم و داور بین الملل این 

جشنواره شدم و 12 فیلم از کشورهای مختلف 

را داوری کردم. من به کلاس طراحی می روم و 

امسال طراحی چـهـره را تمام کـردم، تصمیم 

پزشکی  رشته های  از  یکی  در  درآینده  دارم 

ادامه تحصیل بدهم.

زارعی 16ساله هستم  مینا  بچه ها، من  سلام 

را  نوشتن  شعر  پیش  چندسال  کرمانشاه.  از 

و  شعر  خواندن  راه  این  توی  و  کردم  شروع 

داستان و راهنمایی های شاعران دیگر به من 

خیـلی کمـک کرد. دوسـت دارم در آینده یک 

دفتر انتشارات خوب داشـته باشم و به کسانی 

که می خواهند نوشتن را تازه شروع کنند کمک 

کنم. از نظر من شعر و داستان بهترین راه برای 

تقویت حس همدردی و خلاقیت آدم هاست.

من محمد جواد ابراهیمی نیا هستم ده ساله 

خوبی  کودکی صدای  از  قم.  مقدس  از شهر 

داشتم که پدرم می گوید از پدربزرگم به ارث 

برده ام. قبلا گاهی در خانه برای خودم مداحی 

می خواندم. تا این که در سن هشت سالگی 

تصمـیم گرفتـم به طور جـدی به کلاس هـای 

مداحـی بروم. کـم کـم با رفتـن به کلاس هـا 

گاهـی در مسجد محله مان مداحی می کردم. 

حالا بعـد از دوسـال می توانـم با اعتـمـاد به 

نفس کامل در مجالس و هیئت ها مداحی 

دلم  خوش حالم.  خیلی  بابت  این  از  و  کنم 

می خواهد بعدها در کنار تحصـیل و شغـلی 

هم  را  مداحی ام  باشم  داشته  قراراست  که 

از خدا  نماز هم  بدهم. همیشه سر  ادامه 

تشکر می کنم که صدای به این خوبی به 

من داده و می توانم برای جشن ها و 

عزاداری های اهل بیت بخوانم.
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با  از شب بوها،  میان دشتی  تنها هستم.  کبوتری  من مظهر 
گنبد طلایت. صدای لالای  به سوی  نقره ای ام می آیم  دوبال 
را فراگرفته است و هنگام وصل آفتاب،  گنبدت بوم آسمانم 
وقتی به صحن کبوترانت می رسم خنکای نسیم صبح را حس 

می کنم و دانه دانه پا به پای کبوترانت زیارت نامه می خوانم.
 شمعدانی های باغ اطلس نام تو را، که مظهر عشق و ایثار 
ذوق  از  من  و  می آورند  ارمغان  به  برایم  است،  مقاومت  و 
معجزه هایت اشک می ریزم و گیسوانم را، که رنگ معجزه هایت 

را به خود گرفته اند، به جهان می سپارم.
 خوب می دانم هیاهوی زمان از تمام مکان ها می گذرد و دست 
شمعدانی های  تمام  و  کرد  خواهد  عوض  را  زندگی ام  اعجاز 
نامت سرمست  عطر  از  باد  می گیرد،  را  تو  بوی  خانه  حیاط 
پرواز می کنم،  بال های کاغذی دفترم  بر  می شود و من سوار 
است؛  هشتم  آسمان  توقّف گاهت  که  تو  به  می رسم،  تو  به 
توقّف گاهی که از شلوغی و چراغ قرمزها خبری نیست! عابران 
خوشبخت هستند و با نقش سخاوت و مهربانی به استقبالم 
می آیند، تک تک آینه ها سیاهی را فراموش می کنند و به رنگ 

سپید می رسند؛ رنگی ازجنس خود خودت.
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نوشته هاتون می تونن شعـر، قصـه یا دل نوشتـه باشن.
به  عکـس  قطعــه  یـک  هـمـراه  نوشـته هاتونـو 
آدرس ایمیـل بـاران یـا آدرس پستـی دفتر مجـلـه ی  
باران بفرستید تـا بـه اسـم خودتـون چـاپ بشـن. 
مـواظـب بـاشیـد کـه کـوتـاه کـوتـاه بنویسـیـد و 
تعـداد کلمات متن هاتـون بیـش تر از سی صـد کلـمه 

نباشه.
نام و نام خانـوادگـی، نام شهـر یـا روستـا، شماره ی 

تمـاس و سن تـان را هـم حتما بنویسید.

ایمیل مجله ی باران:
Magazine_baran@yahoo.com

دلتون می خواد 
نوشته هاتون رو به همراه 
تصویر خودتون تو این 
صفحه چاپ کنیم؟

این جا 
صفحه ی
شماست

سیده زینب حسینی- چهارده ساله از شهر رستم آباد

تصویرساز: معصومه قنبرپور  
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فقط کافی است فیش بانک را برای ما ارسال 
کنید.

 ۱-۱6679۴۴۳-62-۳5۱2 حســاب  شماره ی 
بانک انصار به نام ماهنامه باران

مشخصات کامل خودتان را به همراه آدرس 
و کدپستی برای مان ارسال کنید.

این هم آدرس ما:
قم، بلوار 15 خرداد، جنب امامـزاده   شـاه 
سیـدعلـی، مجتمع فرهنگـی آموزشی 
معاونت فرهنگـی و اجتمـاعی سازمان 
اوقـاف و امور خیریه، ماهنامـه ی باران.

مشترک 
باران
 شو�د

ارسال پستی به تمام شهرهای ایران

اشتراک ۱2 ماهه

72000 تومان است.
شــما بــه جــای 72000 تومان 

57۰۰۰ تومان
پرداخت کنید.

اشتراک 6 ماهه
۳6000 تومان است.

شــما بــه جــای ۳6۰۰۰ تومان 

۳۰۰۰۰ تومان
پرداخت کنید.





وقف، چتری برای همه






